
 

 

 

 

 از منظر فقه شیعه و اهل سنت« رضاع»

 1شفیقه رأفت 

 چكیده

به ی برخوردار است، اژهیودیدگاه مذاهب اسلامی از اهمیت  ازی فرزندخواندگو « رضاع»

نشان که مسئله اختصاص داده است  نیرا به ا اییهآ میکه خداوند متعال در قرآن کر یطور

رضاع، همچنین از موضوعات  مسئله .باشدیقدس مموضوع از نظر شارع م نیا تیاهمۀ دهند

 ارائهمهم فقهی است که علمای اهل سنت و فقهای شیعه در خصوص آن نظرات مختلفی 

مسئله پرداخته شود. این  در دگاهیداین دو  یشده است که به بررس یمقاله سع نیدر ا .اندکرده

فقه  لیاز منابع اص یاکتابخانه یهابر داده یمبتن و یلیتحلی، فیپژوهش توص نیا نیروش تدو

هر دو  نکهیکرد ا انیب توانیپژوهش م نیا جهیآنچه به عنوان نت .باشدیو اهل سنت م شیعه

یم «رضاع»اتفاق نظر دارند و اختلاف آنها فقط در موضوع  گریبا همد «رضاع»در حکم  گروه

 . باشد

مذاهب. ،یرضاع، محرم، نامحرم، فقه اسلام ها:كلید واژه

                                                 
  :22/05/1397 – 18/04/1397تاریخ دریافت مقاله. 

 العالمیه. المصطفی پژوه دانشدکتری تفسیر تطبیقی  پژوهدانش.  1

 «مطالعات فقهی»فصلنامه تخصصی  دو  
 1397و زمستان سال اول، شماره اول، پاییز 

48-29 
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 مقدمه

از زنی شیر بخورد،  ،مام شرایط و ضوابط رضاع در فقهرعایت تبا  طفل شیرخوار اگر

طبق نصّ صریح قرآن کریم، با زنی که از او شیر خورده و نیز با دختران آن زن، محَرم 

آن  نکهیشود، بلکه به دلیل اشود، اما این حکم مختص به آن زن و دختران او نمیمی

واقعی آن زن خواهد بود، آن طفل با تمامی کسانی که فرزند کودک در حکم فرزند 

 [اطهارعلاوه بر اینکه از ائمه حکماین  .شودواقعی آن زن و شوهر هستند، محرم می

رضاع مورد اتفاق شیعه  شده است، لذا اصلِنیز نقل ,از پیامبر اکرماست،  به ما رسیده

و حتی یکی از ضروریات مذهب یا اند و سنی است تا جایی که آن را اجماعی دانسته

اختلاف دارند. در این نوشتار  هم بااما در بعضی از شرایط  ،دین به شمار رفته است

 سعی شده که به بیان برخی از اختلافات پرداخته شود.

 در قرآن كریم « رضاع» .1

 پرداخته شده است:« رضاع»در سوره مبارکه بقره با این عبارات به مسئله 

«

؛ 

شیر دادن را به فرزندان خود کامل سازند، دو سال تمام شیرشان  خواهندیمادرانی که م

 کسچیخوراک و لباس آنان به وجهی نیکو بر عهده صاحب فرزند است و ه .بدهند

یچ مادری به خاطر فرزندش زیانی ببیند و هیچ . نباید هشودیبیش از قدرتش مکلف نم

م نیز چنین بر عهده دارد و اگر پدر و مادر بخواهند با پدری به خاطر فرزندش و قیّ 

اند و مرتکب گناهی نشده ،رضایت و مشاورت یکدیگر فرزندشان را از شیر بازگیرند

نیکو و در  هرگاه بخواهید کسی دیگر را به شیر دادن فرزندتان گمارید، اگر مزدی
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بصیر و  دیکنیخورش بپردازید گناهی نیست از خدا بترسید و بدانید که او به کاری که م

 (133.)بقره: «بیناست

 شرح و بررسی

نام « آیه رضاع»که دادن نوزادان پرداخته،  ریبه مسئله رضاع و ش لیتفص به این آیه

رخوارگى مخصوص دادن نوزاد در حال شی ریبر اساس این آیه، حق ش گرفته است.

 ،مادر است؛ البته دو سال براى کسى است که بخواهد دوران شیرخوارگى را کامل کند

دادن  ریدارند این مدت را کمتر کنند. هزینه زندگى مادر در دوران ش ولى مادران حق

از پدر و مادر نباید به  کیچیحتى اگر زن را طلاق داده باشد و ه ،بر عهده پدر است

 (5۶1: 1تا، ج.)اردبیلی، بیهایشان به نوزاد ضرر برساننددلیل اختلاف

دادن تأمین کنند. ریهاى مادر را هنگام شهزینه دارند فهیو پس از مرگِ پدر، ورثه وظ

توانند با توافق یکدیگر، دوران شیرخوارگى نوزاد را کمتر کنند و پدر پدر و مادر مى

از شیردادن خودداری مادر  نکهی، مگر ادادن را به دایه واگذارد ریتواند وظیفه شنمى

  (58۶: 2ج، 1372)طبرسی،کند.

براى « والدات»: ی آن فرمودجا بهو « امهات» و اگر نفرمود ندامادرانمنظور از والدات 

 اعم از کلمه« أب» کلمه که چناناست، هم « والده»ۀ اعم از کلم« ام» این بود که کلمه

و حکم در آیه شریفه تنها در مورد والده و  است «ولد»اعم از« ابن»و کلمه  است «والد»

مولود »کلمۀ « والد»و اما اینکه چرا به جاى است  ولد و مولود له)والد( تشریع شده

 ، براى این بوده که به حکمتِ است کاربردهبه( را متولدشدهکه فرزند براى او  کسآن«)له

فهماند پدر به علت اینکه فرزند اشاره نموده باشد، یعنى ب است حکمى که تشریع کرده

 البته در بیشتر -ملحق به اوست اشیزندگشود و در بیشتر احکام براى او متولد مى

از آن جمله خوراک و ناگزیر مصالح زندگى و لوازم تربیت و  ـنه همه احکاماحکام 

 هبه عهدو این هم  دهد به عهده او استاو را شیر مىمادرى که  پوشاک فرزند و نفقۀ
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مادر او است که پدر فرزند را ضرر نزند و آزار نرساند، براى اینکه فرزند براى پدرش 

 (3۶0: 2ق، ج1390)طباطباییاست. متولدشده

و  «رضاعۀ»است، مصدر باب افعال و از ماده « یرضعن»که مصدر فعل « ارضاع»کلمه 

آن  از ریشنوشیدن  منظور بهاست که به معناى مکیدن پستان  شده گرفته «رضع»

به معناى سال دهخدا، ذیل واژه حول(«)حول»است)دهخدا، ذیل واژه رضاع( و کلمه 

گردد و اگر اند به خاطر این است که سال مىو اگر سال را حول)گردش( نامیده است

حول را به وصف کمال مقید کرد، براى این بود که سال اجزاى بسیارى دارد، دوازده ماه 

روز را هم یک  350شود که به مسامحه یازده ماه و یا مى ابس چهو  روز است 355 و

چند روز کمتر  کهیدرحال« در فلان شهر یک سال ماندم»گویند: مى مثلاً .نامندسال مى

، دلالت دارد بر اینکه حضانت)کودکى را «لِمَنْ أَرادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَۀَ »جمله وبوده است 

اگر خواست  ؛ق مادر و موکول به اختیار او استدر دامن پروریدن( و شیردادن ح

تواند از این کار تواند کودکش را شیر دهد و در دامن بپرورد و اگر نخواست مىمى

امتناع بورزد، و همچنین رساندن مدت دو سال را به آخر، حق اوست، اگر خواست 

ل را شیر داده، تواند مقدارى از دو ساتواند دو سال کامل شیر دهد و اگر نخواست مىمى

از تکمیل آن خوددارى کند و اما شوهر چنین اختیارى ندارد)که از ابتدا اگر خواست 

همسرش  که یصورت درالبته  اش بگیرد و اگر نخواست نگیرد(قهبچه را از همسر مطل

 «فَإِنْ أَرادا فِصالًا..» جمله کهچنانتواند یکى از دو طرف را اختیار کند، همموافق بود، مى

 رساند.این معنا را مى

منظور از  «وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزقُْهُنَّ وَ کِسْوتَُهُنَّ بِالْمَعرُْوفِ، لا تُکَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعهَا»

که گفتیم پدر طفل است و منظور از رزق و کسوۀ، خرجى و  طورهمان« مولود له»کلمه

را مقید به معروف کرد، یعنى متعارف  لباس است و خداى عز و جل این خرجى و نفقه

 چیهکه خدا  مطلب را چنین تعلیل کرد گاهآناز حال چنین شوهر و چنین همسر و 
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ر هم بر این حکم دو حکم دیگ گاهآنکند و ی را به بیش از طاقتش تکلیف نمىکس

 ضمیمه کرد:

 زوربهتواند حق حضانت و شیر دادن و نظیر آن مال همسر است، پس شوهر نمى .1

و  ببوسد مثلاًو یا از اینکه مادر فرزند خود را ببیند و یا  میان مادر و طفل جدایى بیندازد

یا در آغوش بگیرد جلوگیرى کند، براى اینکه این عمل مصداق روشن مضاره و حرج بر 

 زن است که در آیه شریفه از آن نهى شده است.

 مثلاً مضاره و حرج وارد آورد،  تواند در مورد بچه شوهر، به شوهرزن نیز نمى .2

فراهم کند، چون در آیه شریفه  هایناراحتنگذارد پدر فرزند خود را ببیند و از این قبیل 

فرزندش به ضرر و  لهیوسبه، نه زن «لاتُضَارَّ والِدَۀٌ بِوَلدَِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ» :دیفرمایم

، و مرجع «و لا مولود له به» فرمود:جمله مىو اگر در این  و نه پدر افتدمى حرج

چون در چنین  ،خوردآورد، تناقضى به چشم مىباشد نمى« ولده» ضمیر)به( را که همان

به « ولد»ۀ ، چون در سابق ذکرى از کلمگرددیبرم« ولدها» به کلمه« به» فرضى ضمیر

 کی ازتناقض هست،  آمد که در آیه شریفهاین توهم پیش مى جهینت درمیان نیامده بود، 

و از طرفى دیگر « شودشوهر، کسى است که فرزند براى او متولد مى» فرماید:مى طرف

، هم حکم تشریع بحث موردپس در جمله  «.شودیمفرزند براى مادر متولد » فرماید:مى

تکوین، فرزند هم مال پدر و  ازنظرو هم حکم تکوین، یعنى هم فرموده  مراعات شده

پدر  تشریع و قانون، فرزند تنها از آنِ ازنظرر است و از طرفى دیگر فرموده هم مال ماد

 است.

شرع به گردن پدر است،  حکمبه آنچه دیآیبرماز ظاهر آیه « وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ »

پدر فوت شود به گردن وارث او خواهد  که یصورت درمانند خرجى و لباس 

 (28۶: 2ج، 1390طباطبایی،بود.)
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معناى از شیر جدا کردن  به« فصال»ۀ کلم« فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ...»

و این  اجتماع کردن در مجلس مشاوره است به معناى «تشاور» و کلمه کودک است

براى زوجه  قبلاًی است که حق بر عیتفرکه در آغاز دارد « فاء» جمله به خاطر حرف

آن حرج از بین برداشته شد، پس حضانت و شیر دادن بر زن  لهیوس بهو  تشریح شده

تواند تواند از آن استفاده کند و مىتغییر نیست، بلکه حقى است که مى رقابلیغواجب و 

 ترک کند.آن را 

پس ممکن است نتیجه مشورتشان این باشد که هر دو راضى شده باشند بچه را از 

ز دو طرف ناراضى و یا مجبور باشد و همچنین ممکن شیر بگیرند، بدون اینکه یکى ا

است نتیجه این باشد که پدر، فرزند خود را به زنى دیگر بسپارد تا شیرش دهد و همسر 

شیر نداشته  اصلاًشیرش خراب باشد و یا  فرضاًخودش راضى به شیر دادن نشود و یا 

ی و خوشى خوب بهد در صورتى است که مر هانیاباشد و یا جهاتى دیگر، البته همه 

آنچه را که زن استحقاق دارد به او بدهد و در همه موارد منافاتى با حق زن نداشته باشد 

 ( 258: 2ج، 1390رساند.)طباطبایی، همین را مى« إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَیْتُمْ بِالْمَعرُْوفِ» و قیدِ

براى  غذاترین چه آنکه مناسب)است مستحب کودکبه  مادرشیر دادن  نکهیادیگر 

، مادر رونینیست؛ ازا واجبا ام( 283: 13،ج1981نجفی، (.)است مادر شیرکودک 

کند. بر پدر نیز واجب است با داشتن  اجرتمطالبه  پدراز  شیر دادن یازا تواند درمى

تمکّن مالى اجرت آن را بپردازد، مگر آنکه کودک مالى داشته باشد که در این صورت، 

بر پدر پرداخت اجرت از مال خود واجب نخواهد بود. برخى در این صورت نیز 

 (272-274.)همان: اندپرداخت اجرت را بر پدر واجب دانسته

 تاروایدر « رضاع» .2

  مادر در شیر دادناولویت 
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اگر مادر بخواهد  رونیازا ،خود بر دیگران اولویت دارد فرزندبه  دادنشیرمادر در 

تواند مانع گیرند، شیر دهد، پدر نمىکه دیگران مى مزدیکودک را مجانى یا با همان 

اى حاضر شود کودک را مجانى شیر دهد و دایهالبته اگر  ،شود و کودک را از او بگیرد

گردد و مادر، تنها در مقابل دریافت اجرت حاضر به شیر دادن باشد، حقّ او ساقط مى

 (280-281)همان: .تواند کودک را به دایه بدهدپدر مى

 تیاآکه چرا در اسلامی در پاسخ به این پرسش  یهاتیفقیهان و مفسران با الهام از روا

سوره 15 هیماه و در آ 24مدت شیرخوارگی  1سوره لقمان، 14سوره بقره و  233

حمل شش ماه و ل دوران حداق: اندفرمودهچنین  ،شده است ماه عنوان 21این مدت 

  ماه است. 24حداکثر دوران مفید رضاع 

از مقدار دوران حمل کاسته  استفاده کرد که هراندازه توانیمضمناً از این تعبیر قرآنی 

ماه تمام را  30 ،رفتههمیکه رو یاگونهبه باید بر مقدار دوران شیرخوارگی افزود، شود،

 )قانون طبیعی(.ماه شیر دهد 24باید  ه ماه باشد،هرگاه دوران بارداری زن نُ شامل گردد.

ه همان اندازه باید بر ب اندازه کودک زودتر از دوران حمل طبیعی به دنیا آمد، هر بنابراین،

که کمبودهای دوران حمل در دوران شیرخوارگی  چرا ،افزود اشیرخوارگیدوران ش

                                                 

و ما به انسان ؛ وَ». 1

درباره پدر و مادرش سفارش کردیم؛ مادرش او را با ناتوانى روى ناتوانى حمل کرد)به هنگام باردارى هرروز رنج 

کردم( که یابد؛ )آرى به او توصیه شد( و دوران شیرخوارگى او در دو سال پایان مىاى را متحمل مىو ناراحتى تازه

 .«من است یسو براى من و براى پدر و مادرت شکر بجا آور که بازگشت )همه شما( به

2« .

کند و وصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکى کند، مادرش او را با ناراحتى حمل مى؛ ما به انسان ت

گذارد؛ و دوران حمل و از شیر بازگرفتنش سى ماه است تا زمانى که به کمال قدرت و رشد با ناراحتى بر زمین مى

که به من و پدر و مادرم  پروردگارا! مرا توفیق ده تا شکر نعمتى را»گوید: ی بالغ گردد مىسالگچهلبرسد و به 

 بهاى انجام دهم که از آن خشنود باشى و فرزندان مرا صالح گردان؛ من شایسته دادى بجا آورم و کار

 «.کنم و من از مسلمانانمگردم و توبه مىی تو بازمىسو
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ماهه متولد نوزاد نارس و یا شش اصطلاح علمی، در شرایطی که به .باید جبران گردد

و  کنندهینتأم زمان،طور همنیازهای غذایی کودک و به کنندهینشیر مادر تأم ،گرددیم

 .لازم برای کودک است بخشیمنیا

ناگفته نماند که  نیست. یدسترسدیگر قابل یهااز راه طور یکجا به این دو ویژگی

ارتباط عاطفی مادر و کودک هنگام شیر دادن از پستان نیز یک امتیاز استثنایی برای شیر 

 پژوه،)به.ذهنی و روانی کودک دارد بر رشد عاطفی، یزیانگمادر است و تأثیر شگفت

1390 :5) 

 احكام رضاع .3

 شیر دادن مادرالف( 

 شیربراى کودک  غذاترین چه آنکه مناسب ،است مستحب کودکبه  مادرشیر دادن 

نیست؛  واجبا ام( ۶3: 3، ج1371؛ همو،12: 3، ج1382شیرازی، )مکارمتاس مادر

کند. بر پدر نیز واجب  اجرتمطالبه  پدرشیر دادن از  یازا تواند در، مادر مىروینازا

است با داشتن تمکّن مالى اجرت آن را بپردازد، مگر آنکه کودک مالى داشته باشد، که 

داخت اجرت از مال خود واجب نخواهد بود. برخى در این در این صورت، بر پدر پر

 (74: 25)همان، ج.اندصورت نیز پرداخت اجرت را بر پدر واجب دانسته

 اولویت مادر در شیر دادنب( 

گیرند، شیر دهد، ى که دیگران مىمزداگر مادر بخواهد کودک را مجانى یا با همان 

کودک را  اى حاضر شوددایهالبته اگر  ،یردتواند مانع شود و کودک را از او بگپدر نمى

مقابل دریافت اجرت حاضر به شیر دادن باشد، حقّ او  مجانى شیر دهد و مادر، تنها در

  (280-281: 13،ج1981)نجفی،.بدهدتواند کودک را به دایه گردد و پدر مىساقط مى

 ات شیر دادنمستحبج( 

 )همان(.به کودک داده شود پستانشیر از هر دو 
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 رضاع مدتد( 

لیکن کمتر از  ،ماهگى نیز جایز است 21است و تا  قمری سالکامل رضاع دو مدت 

شده است. شیر  آن نقل جوازهرچند از برخى قول به  ،جایز نیست ضرورتآن بدون 

شیرازی، همان، )مکارم.جایز است مشهوردادن بیش از دو سال تا یکى دو ماه بنا بر قول 

 (29: 3ج

 هـ( اثبات رضاع

، چهار زن یا یک مرد و دو زن مشهورو نیز بنا بر قول  عادلدو مرد  شهادترضاع به 

شود. شهادت یک زن و حتّى دو زن عادل بنا بر قول مشهور کفایت عادل ثابت مى

 (344-34۶: 29)همان، ج.کندمىن

 محارم رضاعیو( 

از شیردهنده و صاحب شیر به  یتموجب انتشار محرم شده یادرضاع با شرایط 

ان با یکدیگر وى و بالعکس از کودک به آن دو و حرمت ازدواج آن نسلشیرخوار و 

، کودک و فرزندان او، فرزندان آن دو به شمار رفته، شیر دهنده، مادر یجهنت گردد. درمى

او و فرزندان هر یک از آن دو،  اجدادو صاحب شیر، پدر شیرخوار و نیاکان آن دو، 

 شیرخواران و خواهران کودک و برادر و خواهر ایشان، خاله و دایى، عمه و عموى برادر

 (390)همان: .گردندمحسوب مى

او  رضاعیو  نسبیدر حرمت فرزندان صاحب شیر بر شیرخوار، فرقى بین فرزندان  

شوند و اولاد ، تنها اولاد نسبى وى بر کودک حرام مىمرضعهلیکن نسبت به  ،نیست

 حرمتشوند. از برخى، قول به رضاعى او از صاحب شیرى دیگر، بر کودک حرام نمى

 )همان(.ه استشدنقل

عناوین نسبى است: این بنا بر قول مشهور، انتشار حرمت به سبب رضاع تنها در  

 مادر، دختر، خواهر، عمّه، خاله، دختر برادر و دخترخواهر.
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و حصول عنوانى خاص  گانه با رضاعیکى از عناوین هفت در صورت عدم حصول

باشد نه در رضاع،  شده یادگانه که در نسب ملازم و متحد با یکى از عناوین هفت

 ،انسان که در نسبى، ازدواج با او حرام است نوهیابد، مانند عنوان مادر حرمت تحقق نمى

که هر دو عنوان بر انسان  او (عروس)زیرا وى یا دختر انسان است و یا همسر پسر

شود. بنابراین ازدواج مرد در رضاعى موجب حرمت نمى شده یادلیکن عنوان  ،اندحرام

( 2۶-45: 25، ج1383.)موسوی سبزواری، داده حرام نیست یربا زنى که نوه او را ش

، کسى روینازا ،آن است بطلانو پس از ازدواج موجب  ع ازدواجرضاع در ابتدا از موان

یا مادر یا  جدهدیگر یا  همسرخواهر یا  کهیکرده، درصورتازدواج یرخواریکه با دختر ش

، م1981)نجفی،.شودمى باطل نکاحهمسر پدر و یا همسر برادرش او را شیر دهد، عقد 

 (272: 13ج

 شرایط موجب محرمیتز( 

یحرم من الرضاع ما »اتفاق دارند که فرمود:  ,مذاهب بر صحت حدیث رسول خدا

.)کلینی، «شودشود، آنچه از نسب حرام میاز شیر دادن حرام می؛ یحرم من النسب

شود از طریق بنابراین مشابه هر نسبی که باعث حرام شدن زن می (438: 5ق، ج1407

رضاعی نیز حرام است، پس هر زنی که از طریق شیر مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، 

ها حرام ازدواج با آنتمامی مذاهب اتفاق  شود بهعی میدختر برادر و یا دخترخواهر رضا

شود و در شرایط شیر دهنده و طفلی است. در عدد دفعات شیری که موجب تحریم می

 .اختلاف دارند ،خوردیکه شیر م

  شرایط رضاع در فقه شیعه (یکم

 :گرددیحاصل م شرطبا نُه  محرمیته ازنظر فقه شیع

بدون تولدّ فرزندى شیر پیدا کند و کودکى  ،بنابراین اگر پستان ،. شیر از ولادت باشد۱

 ؛شودنمى تیاز آن بنوشد، سبب محرم
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اى را به دهان بگیرد و شیر پس اگر پستان زن مرده ،بچه از زن زنده شیر بخورد. 2

 ؛بخورد اثری ندارد

را که از زنا به دنیا آمده به  یابنابراین اگر شیر بچه ،شیر آن زن از حرام نباشد. 3

 ؛ودشبدهند، به کسى محرم نمى یابچه

ه اگر شیر را در گلوى بچه ولى احتیاط واجب آن است ک ،. شیر را از پستان بمکد4

 ؛با آن زن و محارم او ازدواج نکندبریزند 

 ؛شیر را با چیز دیگری مخلوط نکنند. 5

بنابراین اگر زنى را که داراى شیر است طلاق دهد،  ،. شیر مربوط به یک شوهر باشد۶

بعد شوهر دیگرى کند و از او باردار شود و تا موقع وضع حمل، شیرى که مربوط به 

اوّل بوده، باقى بماند و مثلاً کودکى را هشت دفعه از شیر مربوط به شوهر اوّل و  شوهر

شود. هفت دفعه از شیر مربوط به شوهر دوم شیر دهد، آن کودک به کسى محرم نمى

طور کامل شیر دهد، سپس از  همچنین اگر زنى از شیر مربوط به شوهر اوّل کودکى را به

 شوند.یگرى را شیر دهد، آن دو به یکدیگر محرم نمىشیر مربوط به شوهر دوم کودک د

ولى احتیاط واجب آن است در این  ،واسطه بیمارى شیر را قى نکند. کودک به7

شوند با او ازدواج نکنند و واسطه شیر دادن به آن بچه محرم مىصورت کسانى که به

 نگاه محرمانه هم به او ننمایند.

روز، شیر کامل بخورد یا آن مقدار به او شیر بدهند نه. کودک پانزده مرتبه، یا یک شبا8

از آن شیر استخوانش محکم شده و گوشت در بدنش روییده است. احتیاط  که بگویند

واسطه شیر خوردن با او مستحب آن است که اگر ده مرتبه شیر بخورد کسانى که به

 ایند.شوند با او ازدواج نکنند و نگاه محرمانه نیز به او ننممحرم مى
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دو سال کودک تمام نشده باشد، بنابراین بعد از تمام شدن دو سال اگر به او شیر . 9

شود؛ حتّى اگر پیش از تمام شدن دو سال چهارده مرتبه، و دهند به کسى محرم نمى

شود، ولى اگر از موقع زاییدن زن بیش محرم نمى یشیر بخورد باکس مرتبهکیبعدازآن 

را شیر دهد، احتیاط واجب آن  یاشیر او باقى باشد و بچه از دو سال گذشته باشد و

شوند ازدواج نکند و نگاه خوردن با او محرم مى ریواسطه شاست که با زنانى که به

 محرمانه هم ننماید.

شود، ولى باید مى تیروز شیر زنى را بخورد باعث محرمحال اگر کودکى یک شبانه

کم باشد  یقدر غذا به نکهیمگر ا ،دیگرى را نخوردروز غذا یا شیر زن در بین یک شبانه

زن دیگرى را  ریساب نیاید. همچنین در بین پانزده مرتبه شیر خوردن، نباید شح که به

طور  بخورد که سیر شود و بنا بر احتیاط دو دفعه به یقدر و در هر مرتبه باید به بخورد

؛ مکارم 2۶۶: 2ج 13۶8ینی، )امام خم.دفعهکیشود و نه ناقص، نه دو دفعه حساب مى

 (188: 2، ج1371شیرازی، 

 شرایط رضاع در فقه اهل سنت( دوم

 نزد اهل سنت دارای سه رکن است: ،گرددیرضاعی که موجب محرمیت م

 مرضع و شیر دهنده .۱

بنابراین شیر مرد و یا شخص خنثی غیر مشکل  ،لازم است که شیر دهنده زن باشد ـ

صلاحیت چنین شیری برای غذای رضیع موجب محرمیت  ندرت آن و عدم واسطه به

.)الموسوعه الفقهیه گرددیهمچنین شیر حیوانات نیز موجب تحریم نم ،گرددینم

 (242: 22الکویتیه، ج



 

 

41 

 

«
اع

ض
ر

 »
عه

شی
قه 

ر ف
د

 
ت

سن
ل 

 اه
و

ت
رأف

قه 
فی

 ش
/

 

ه سال بنابراین شیر دختری که کمتر از نُ ،ه سال داشته باشدزن شیرده باید بیش از نُـ 

 ریاند که شاین شرط را نپذیرفته و قائل البته مالکیه ،گرددیدارد موجب تحریم نم

 (242)همان: .گرددیموجب محرمیت م زین ریدختر صغ

بلکه اگر زنی بدون  ،وطی بوده باشد یدر فقه حنفی لازم نیست که شیر زن به واسطـ 

را  یرخواریاینکه از شوهرش صاحب فرزند شده باشد، دارای شیر باشد و طفل ش

 .گرددیم شیر دهد موجبات محرمیت محقق

بلکه اگر زنی مرده باشد و از  ،لازم نیست که زن زنده باشد یمالکو حنفی  در فقهـ 

: 4ق، ج1419)الجزیری، .گرددیشیر وی به کودکی بخورانند باز موجب محرمیت م

دادن زن مرده موجب  ریلذا ش ،شافعی معتبر است که زن زنده باشددر فقه  (255-254

  (242: 22ه الفقهیه الکویتیه، ج.)الموسوعگرددیمحرمیت نم

 رخواریرضیع و طفل ش .2

به ( غیر معتاد یهاغیر از راه گوش و مقعد و راه)شیر به هر شکلاگر معتبر است که ـ 

زیرا  شود،، موجب محرمیت مینباشدهم طفل بیدار ، حتی اگر برسد رخواریشۀ معد

که این امور با  باشدیروئیدن گوشت و محکم شدن استخوان و رفع گرسنگی م ملاک

 .گرددیخواب بودن نوزاد نیز محقق م

موجب  یلذا شیر دادن بعد از دوسالگ ،از دو سال داشته باشد شیب دیشیرخوار نباـ 

 . در مقابل این قول، قول مالکیه قرار دارد که تا دو سال و دو ماه راگرددیتحریم نم

نیم و نیز موجب تحریم دانسته و همچنین قول ابوحنیفه که این میزان را تا دو سال 

 (247)همان: دانسته است.

 شیر .3
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 ۀآنچه در این میان معتبر است رسیدن شیر به معد ؛عدم اعتبار مکیدن پستانـ 

 ؛ حال چه این امر با مکیدن پستان باشد و چه با ریختن به دهان و یاباشدیم رخواریش

 . و نوزاد رخواریبینی کودک ش

شیر باید خالص باشد و مخلوط با مایعی دیگر نباشد؛ اما اگر این امر به مقدار کمی ـ 

اما اگر به میزانی باشد  ،گرددیباز موجب تحریم م ،که اوصاف شیر را از بین نبرد باشد

ده که شیر صفت خود را از دست دهد و غلبه با مایعی باشد که در شیر ریخته ش

حنفیه و  نظر دارند.فقهای اهل سنت در ثبوت تحریم با چنین شیری اختلاف باشد،

اما در مقابل شافعیه در صورت حصول این شرط که  باشندیم ریمالکیه قائل به عدم تأث

. در فقه حنبلی نیز باشندیقائل به ثبوت حرمت م ،مقداری از شیر به شکم طفل برسد

همچنین اگر شیر با غذایی مخلوط گردد همین  ت.نظر اسدر این مورد اختلاف

چنین شیری در ثبوت محرمیت  ریلذا حنفیه قائل به عدم تأث ،باشدیاختلاف موجود م

 (243)همان: .باشندیم

اهل سنت در اینکه با پنج مرتبه شیر ؛ عدم اعتبار تعدد دفعات شیر دادناعتبار یا ـ 

اما اگر دفعات کمتر از پنج بار باشد  ،ندندار ینظراختلاف گرددیدادن رضاع محقق م

 نظر و فتوای وجود دارد.اختلاف

حنفیه و مالکیه و در روایتی از احمد و کثیری از صحابه و تابعین معتقدند که صرف 

 ،سازدیمکیدن نیز باشد موجبات تحریم را فراهم م بارکیعنوان شیر خوردن ولو با 

)همان( .شرط است رسیدن شیر به شکم طفل استبنابراین بر اساس نظر این گروه آنچه 

)همان( .باشندیاما در مقابل شافعیه و حنابله قائل به عدم تحریم چنین رضاعی م

.)اندهمچنین اهل سنت میزان در تعدد شیر دادن را عرف بیان نموده
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بلکه شرع ملاک است  ،عرف ملاک نیست ،در مورد رضاع و شیر دادن کودک و نوزاد

 است.درباره آن، سخن رفته که هم در قرآن کریم و هم در روایات 

 هر دو گروه نظراتی از اخلاصه

اند که شیر قائل (هر چهار مذهب فقهی اهل سنت)شافعی، مالکی، حنفی، حنبلی . 1

امامیه)شیعه( قائل  ، اماکندیبه هر طریقی به دهان طفل رسیده باشد، در حرمت کفایت م

شیر را  ینکها مثل ،دیگر یهااست که طفل فقط باید از پستان زن شیر خورده باشد نه راه

 .در حلق طفل بریزند

بار شیر خورده باشد، اما حنفیه و  پنجاند که طفل حداقل باید شافعی و حنابله قائل

زیاد  ؛شودیابت مشیر خوردن صدق کند، حرمت ث ینکها مجرد اند که بهمالکیه قائل

اما شیعه، قائل  ،حتی اگر یک قطره هم باشد حرمت ثابت است ،باشد یا کم فرقی ندارد

مرتبه فقط از یک زن شیر بخورد و  پانزدهاست که طفل باید یک شبانه روز کامل و یا 

 .در این میان زن دیگری به کودک شیر ندهد و طعامی غیر از شیر نخورد

اند که زمان معتبر در صدق حکم رضاع تا زمانی است قائل شافعی و شیعه و حنابله

اعتباری ندارد و  ،دوساله شد شیر بخورد ینکها از یعنی اگر بعد که طفل دوساله شود.

ولی  ،. مالکیه قائل است دو سال و دو ماه معتبر استشودیحکم محرمیت بر آن بار نم

، ولی اگر شودیاحکام بر اوبار م ،ورداند که اگر بچه تا دو سال و نیم شیر بخحنفیه قائل

: 4ق، ج1419)الجزیری، .و و نیم سالگی شیر زنی را بخورد هیچ اثری ندارددبعد از 

324) 

اگر و  شده باشدشرط است که شیر زن از جماع شرعی حاصلاز دیدگاه امامیه .  2

جب حرمت شیر او مو ه باشد،ید یا به سبب زنا حامله شدآبدون ازدواج شیر به وجود 

پس اگر  ،نیست و شرط نیست که زن شیر دهنده در ازدواج مرد صاحب شیر باقی بماند

رد و یا بچه شیرخواری از او داشت و آن طلاق گرفت یا در زمان حاملگی، زوج او مُ 
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کند اگرچه با دیگری ازدواج و میدهنده طفل دیگری را شیر دهد نشر حرمت  یرش

 شد.شوهر دومی به او دخول کرده با

اند در اینکه زن شیر دهنده باکره، بیوه، شوهردار و یا حنفیه و شافعیه و مالکیه گفته

بدون شوهر باشد فرقی نیست، هر زمان که شیر داشت و طفل خورد، احکام رضاع لازم 

 شود.می

واسطه حمل شود جز اینکه آن شیر بهاند احکام رضاع شرعی حاصل نمیحنابله گفته

 )همان(.اند که آن حمل از جماح شرعی باشدردهباشد ولی شرط نک

در حلق طفل شیر پس اگر  ،شیر را از پستان بمکد ،شرط است که طفلشیعه، از نظر 

 شود.بخورد حرمت رضاع حاصل نمیشیر را ریخته شود یا به هر طریقی غیر از مکیدن 

اما  ،کندیماند به هر طریقی که شیر به شکم طفل برسد کفایت مذاهب چهارگانه گفته

اند رسیدن شیر به شکم طفل، در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه آمده که حنابله گفته

 .کندیاگرچه از راه بینی باشد نه از دهان، کفایت م

از آن زن روز شبانهطفل یک  شود مگرحرمت رضاع حاصل نمیشیعه، از دیدگاه فقه 

نحصر به شیر آن زن باشد و در فاصله غذای او در این مدت م کهیطورشیر بخورد، به

اند شیر خوردن غذایی نخورد و یا پانزده مرتبه شیر کامل بخورد و علت را چنین گفته

 .کندیو استخوان را محکم م رویاندیکه این مقدار شیر، یعنی پانزده بار، گوشت را م

 .اند باید از پانزده نوبت شیر کمتر نباشدشافعیه و حنابله گفته

 تحریم حاصل یامجرد شیر دادن چه بسیار یا کم ولو با قطرهاند بهه و مالکیه گفتهحنفی

 .شودیم

اند زمان شیر خوردن طفل تا دو سال است. مالکیه و حنابله گفته ،شافعیه ،. شیعه 3

 نیم. ابوحنیفه گفته است تا دو سال و
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دهنده در قید حیات  یراند شرط نیست که زن ش. حنفیه و مالکیه و حنابله گفته 4

باشد، اگر فوت شد و طفل خود را به او رسانید و از پستانش شیر خورد در تحریم 

 یراند، اگر شک کنند که آنچه طفل خورده شیر بوده یا غمالکیه گفتهو  کندیکفایت م

 .کندینشر حرمت مهم  باز ،یرش

اگر قبل از تکمیل  و ضاع شرط استدهنده هنگام ریرحیات ش اندشیعه و شافعیه گفته

 (330)همان: شود.دفعات شیر بمیرد حرمت رضاع حاصل نمی

دهنده، پدر شیرخوار  یراتفاق دارند که صاحب شیر، یعنی شوهر شتمام مذهب 

شود و مادر شود و کسانی که بین پدران و پسران حرام است به آن دو هم حرام میمی

شود. عمه شیرخوار میجده پدری شیرخوار و خواهر صاحب شیر  ،صاحب شیر

دهنده، مادر شیرخوار و مادر آن زن هم جده مادری شیرخوار و  یرهمچنان که زن ش

 شود.دهنده خاله شیرخوار مییرخواهر ش

 

 دهییرشمستحبات 

، زیرا شیر او کند یهتغذمستحب است که مادر، کودک خود را با شیر خویش   

شیر زیانى به طفل رسد، دادن  لت ندادنحاترسید مبادا در  و اگر یگزینی نیستجاقابل

 .شودشیر بر او واجب مى

الرَّضَاعُ واَحدٌِ وَ عِشرُْونَ شَهْراً فَمَا نَقَصَ »: ندنقل است که فرمود {صادقاز امام   

است و اگر از آن کمتر شود، ظلم بر بچه  ماه 21 رضاع؛ فهَُوَ جَوْرٌ عَلَى الصَّبِیِّ

 (455: 21، ج1387حرعاملی، «.)است

بنگرید ؛ أولادکم فإن الولد یشب علیه ترضعانظروا من »فرماید: مى {امیرالمؤمنین 

دهد که کودک با آثار روانى همان شیر به جوانى یر مىکودکانتان شچه کسى به 

 (44: ۶ق، ج1407.)کلینی، «رسدمى
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، فإن مجنونةال وأولادکم من لبن البغی من النساء  علىتوقوا » فرماید:مى ,اکرمپیامبر  

بپرهیزید از شیر خانم بد)فاسد( و مجنون زیرا از راه شیر سرایت ؛ اللبن یعدى

یم رییتغرا  سرشتهاشیر اثر وضعى دارد و  عنی ی (105ق: 1372/141۶حرانی، «.)کندمی

 دهد.

 یریگجهینت

بر این نکته  علمی است هاییافتهصورت آنچه امروز حاصل آخرین دست هر در

برای کودک شیری بهتر از شیر مادرش نیست و این در حالی است که  که ندکیتأکید م

حضرت  همین پیام از زبان گویا و پاک پیامبر اسلام، نیز این از یشچهارده قرن پ

برای کودک ؛ لَیسَ لِلصَّبِی لَبَنٌ خَیرٌ مِنْ لَبَنِ امُِّهِ» به گوش جهانیان رسیده است: ,محمد

 (157: 3ق، ج1407کلینی، «.)نیستشیری بهتر از شیر مادرش 
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